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 مشارکت مردمی
پرونده سوم

می شــود. حکایت این مؤسســه حکایت ذره ذره و قطره قطره جمع شــدن است. 

از حیــاط خانه ها و بعد خرید خانه و اســباب و وســایل که به قــول حاجی، هر یک 

معجزه ای است. پای مأمن بچه های پنج تن، نام هیچ نهاد، خیریه و هیچ مؤسسه 

اسم ورسم داری، نه شهرداری و نه آستان قدس نخورده است. بیت المهدی امروز 

وام دار کسی نیست. تنها مجوزی از سازمان تبلیغات اسامی دارد.

امیدی به نهادهای رسمی نیست
در پانزده ســال فعالیت، »ســازمان تبلیغات یک بار 400 هزار تومــان و بار دیگر 

700 هــزار تومــان آن هــم بابــت خریــد کیــک و آبمیــوه و نــه خرید کتــاب به ما 

داده اســت. بعد هم بــرای پذیرایی هر مراســمی که برگزار می شــد از ما فاکتور 

می خواستند. من هم دیگر پیگیر نشدم.« کتاب های کتابخانه را می بینم و سؤال 

که از این ها را کدام نهاد مسئول یا کدام خیری داده است؟هیچ! این کتاب ها را 

اهالــی محل آورده اند، هر کس هر چه داشــته آورده تا امــروز کتابخانه ای در دل 

مؤسســه بناشــده اســت نه به عظمت کتابخانه های پرآوازه مشــهد بلکه کوچک 

به اندازه سهم ناچیزشان از امکانات.

اشراف بر موضوعات محله با ایجاد شبکه و کادرسازی مردمی
آگاهی او از اتفاقات و مشــکات محل، نکامل و به روز اســت. در هر خیابانی یک 

مسئول گذاشته که فقط با او در ارتباط اند و حتی هویت مسئول خیابان ها برای 

همدیگر ناشناخته است. آن ها به صورت مرتب و هفتگی مسائل و معضات محل 

را به اطاعش می رسانند. آقای افتخاری برای اهالی ارزش قائل است که مرتب 

از خانواده هــای متدین و انقابی محل می گویــد، از بافت کارگری با فقر مالی و 

اقتصــادی و بچه های مســتعد، از این که در همه مراســم ملــی و مذهبی حضور 

دارنــد. از جمعیت 30 الی 35 درصد مهاجرین خارجی که البته برای او ایرانی 

نبودنشــان مهم نیست چراکه بر این باور اســت هنگام ظهور مهدی موعود)عج( 

ســیاه و ســپید و ... معنی نــدارد.   آرام می خندد و می گوید »زمــان راهپیمایی و 

انتخابات ازاینجا جمعیت بلند می شود.« امّا صحبتش را ادامه نمی دهد...

آموزش همراه با اشتغال
او برای تربیت مربیان در هر رشــته ابتدا اســتعدادیابی و ســپس سرمایه گذاری 

می کند. کاس مربیگری می گذارد و با یک تیر دو نشــان اشــتغال زایی و تأمین 

مربی می زند. اداره بیت المهدی هم داوطلبانه است. خادمان افتخاری که خود 

زمانی از شــاگردان همین کاس ها بودند، هر دو نفر از صبح تا ســاعت 12 و از 

ساعت 12 تا 6 بعدازظهر این مؤسسه را اداره می کنند.

از او می پرســم چرا درخواســت کمک از نهادی نکرده اســت؟گویی دلش خون 

اســت. امّــا آرام تــر و محجوب تــر از این هاســت کــه آهــش را فریادی کند بر ســر 

مســئولین،  می گوید: »یکســری از بزرگــواران که نمی خواهم اســم ببرم آمدند، 

بازدید کردند. نیازهای ما را دیدند امّا خبری نشد.«

کارهای کوچک اما جذب کننده مردم
حاج آقا شــاید چون ســخاوت دوســتان مســئول را دیده قید کمک مالــی را زده 

اســت، می گوید: »من پول نمی خواهم، من به دوستان راهکار دادم. این استخر 

آستان قدس یا ورزشگاه شهرداری، بیایند هر هفته 100 بلیت استخر در اختیار 

مــن بگذارند. این بچه تفریح می خواهد، ما می خواهیــم این ها را نگه داریم. من 

اگر توانســتم ماهانه یک بار این بچه را موج های آبــی ببرم دیگر پی کلوپ و کافه 

نمــی رود.« او به ســختی بچه ها را حفظ کرده اســت. هنــر می خواهد با کمترین 

امکانات موجود بچه ای را از دوره ابتدایی پرورش دهی، بزرگ شــود، دانشــگاه 

برود، ازدواج کند و بازگردد و بیاید خالصانه مربی زبان و آموزش رباتیک شــود و 

به بچه های هم محلی اش درس بدهد. همین بچه ها مقام دوم رباتیک اســتان را 

بیاورند. بعد نه تشویقی و نه ...

بازهم هنر می خواهد که دخترهای دوم دبیرســتان را که عشــق ســاختن سازه 

ماکارونــی دارنــد نادیده نگیری و آموزششــان بدهی. هزینه نداشــته چســب و 

ماکارونی شــان را تأمین کنی تا در مســابقه میان 149 تیم، مقام اول را بیاورند. 

گروه 5 نفره ای که عکسشان را روزنامه چاپ کرد و امروز هرکدامشان یک مربی 

ســازه هســتند. بیت المهــدی خانواده هایی نیــز تحت پوشــش دارد که باهدف 

اشــتغال زایی در حوزه هــای کیف چرم، تابلو فــرش و خیاطی آموزش می بینند. 

بچه های اینجا می توانند از صندوق قرض الحسنه  وام بگیرند. صندوقی که ابتدا 

یک میلیون و امروز 10 میلیون تومان اندوخته دارد.

محرومانی که برای محرومان کار می کنند
اردوهــای جهادی محــور دیگری از فعالیت های این مؤسســه اســت. دراین باره 

حلقه های دوستی متشکل از یک مربی و چهارده الی پانزده زیرمجموعه همسن 

شــکل گرفته اســت که هم در کارهای ساخت وســاز در روستاهای تحت پوشش 

فعــال هســتند و هم به دلیل همســن بــودن اعضای گروه ها رســیدگی درســی 

می شــوند. آقای افتخــاری، نوع برخــورد را در ایجاد اعتماد و رابطه بســیار مهم 

می داند. از برخی نمایندگان و مســئولان شــهرداری نام می برد که به دیدن این 

مؤسســه رفته اند و حتــی تحت تأثیــر قرارگرفته اند امّا چه فایــده که هیچ نتیجه 

عملی و ثمره ای نه از اشک و نه از حرف برنیامده است. بااین حال او نگران است. 

نگران دستهای بسته، کمبود امکانات و نهادهایی که می بینند و کاری نمی کنند 

و یا نمی بینند. از شــهرداری که استفاده از سالن ورزشی اش در محله ای که فقر 

بیداد می کند را پولی کرده است.

حضــور دســتگاه های مســئول مقطعــی و بــا التمــاس و 
خواهش!

می پرســیم آیا بــه آنها از مطالبــه گری و حقوق شــهروندی چیزی 

می گویــد؟ این که از نهادها بخواهند بــه فکر بوی فاضاب محل 

باشــند، به فکر ســالن های رایگانشان باشــند و ... به آرامی 

می گویــد: »خیر، به دلیل حساســیت های سیاســی وارد 

نشــدیم و بیشــتر تربیتی کارکردیم؛ هر کاری از دســتم 

برآمده کردم و ســعی کــردم خــودم کار انجام بدهم. 

چون اگر قرار است کمکی و کاری با التماس و صدبار 

مراجعه صورت بگیــرد آن هم مقطعی فایده ندارد، کار 

باید مداوم باشد.«

 معتقد اســت چــون هر یــک از فعالان حاشــیه شــهر درگیر 

مشــکات خودشان اســت کانال ارتباطی میان آن ها شکل 

نگرفتــه امّــا ایــن ضــرورت را حس می کنــد چراکــه باوجود 

شبکه  ای شــدن پیگیری مطالبات، جدی تر می شود. ازنظر 

او »یک عده ای که در حاشیه ها نبودند در مرکز شهر به اسم 

حاشــیه شــهر کار انجام می دهند، بدون اینکه از مطلعین و 

فعالان این مناطق کمک بخواهند.«

چون هر یک از 
فعالان حاشیه 

شهر درگیر 
مشکلات خودش 

است کانال 
ارتباطی میان 

آن ها شکل نگرفته 
امّا این ضرورت 
را حس می کند 
چراکه باوجود 

شبکه  ای شدن 
پیگیری مطالبات، 

جدی تر می شود


